
روایتی از بانو زهرا قیداری، پرستار ۸ سال دفاع مقدس

همسر و خواهر شهید  که  در پی ابتلا به ویروس کرونا آسمانی شد

صدای چکش تابوت شهدا قطع نمی شد
 وقتی خبر درگذشت ناگهانی خانم قیداری را شنیدم، تصاویر زیادی در ذهنم 

گذشت. ابتدا باورم نشد. دلم می خواست مانند بسیاری از شایعات دروغ باشد 

و وقتی دلم از زمین و زمان گرفته بود و نیازمند صدایی گرم بودم، مهمان خانه اش شوم. از 

۵ سال پیش تا حالا که از گفت وگویم با او می گذرد، دلدادگی ام هم به بانوی مقاومت و 

الگوی زن مسلمان حقیقی روز به روز بیشتر شده است. آن مصاحبه همان زمان هم گل 

کرد و بعدها به واسطه اخلاص در کلام خانم زهرا قیداری، توانست جایزه ملی جشنواره 

«زن و خانواده و رسانه» را کسب کند، زنی که خاطرات زندگی اش از روزهای اول جنگ و 

بمباران بیمارستان صحرایی شبیه گوشه ای از فیلم های عجیب و تلخ بود. همیشه با خودم 

فکر می کردم خاطرات خانم قیداری سند مظلومیت همه زنان و مردانی بود که در شرایط 

سخت، با خون خود وجب به وجب خاک ایران را حفظ کردند. بغض رفتن خانم قیداری 

بی گمان سال ها باقی خواهد ماند و شاید بهترین حرف از او همان صحبت  هایش باشد 

در مصاحبه ۵ سال پیش. در ادامه، بخشی از مصاحبه او را با روزنامه شهرآرا می خوانید.

.شما از بانوان مقاوتی بودید که همان اول جنگ آستین بالا زدید

ما آن روزها مدام درگیر بودیم. من ساکن تهران بودم. بعدها بعد از شهادت همسرم مشهد 

را برای زندگی انتخاب کردم. یادم هست من و شوهرم به گنبد رفته بودیم. من به زبان 

عربی تسلط داشتم و شوهرم انگلیسی می خواند. در گنبد با مردم حرف می زدیم و سعی 

می کردیم همه چیز را رفع ورجوع کنیم. انقلاب اسلامی چیزی جدا از زندگی مان نبود. 

ما خانه بزرگی در تهران داشتیم که نزدیک مسجد بود. پایگاه دوم بعد از مسجد، خانه ما 

بود. هر چیزی که برای رزمنده ها می خواستند بسته بندی کنند، از خانه ما خارج می شد.

چه شد که به مناطق عملیاتی رفتید؟

یک روحانی داشــتیم که با خانواده ما دوســت بــود. روزی به من زنــگ زد و گفت: در 

بیمارستان ایلام مجروحان زردی یا یرقان می گیرند. علتش را نمی دانیم، اما نیرو لازم 

داریم. شما برای کمک به ما می آیید؟

شما هم قبول کردید؟

رفتن به ایلام را وظیفه ام می دانســتم. آن فرد هم موقع پیشنهاددادن مطمئن بود که 

همراهی شان خواهم کرد.

چه چیزی در آن روزها بیشتر دردآور بود؟

۲ نفر در داخل بیمارســتان بودند که تنها کارشــان ساخت تابوت شــهدا بود. مدام 

چوب می آمد و آن ها برش می زدند و تابوت می ســاختند. حالا تصور کنید هر وقت که 

شهید بیشتر می شد، صدای تق تق چکش آن ها هم بلندتر می شد و ما چه حالی پیدا 

می کردیم!

یعنی تا این حد شهید داشتیم؟

بله، فاجعه بود. آن ها شــهیدان را داخل تابوت می گذاشــتند و پرچم ایران را رویشان 

می کشیدند. بعد هم می فرستادند به شهرهای خودشان.

چند نفر زیر دستتان شهید شدند؟

نمی دانم. تعدادشان خارج از حد شمارش بود.

برای شهدا چه می کردید؟

تنها کاری که از دست ما بر می آمد این بود که جیب هایشان را خالی کنیم. هر چیزی 

در آن داشــتند، توی یک پلاســتیک می ریختیم و در تابوت می گذاشتیم تا به دست 

خانواده هایشان برسد.

اولین روزهای جنگ در بیمارستان چگونه گذشت؟

جنگ نبود. فاجعه بود. بنی صدر خائن می خواســت روحیه رزمنده ها را تضعیف کند. 

برای همین، مهمات نمی داد. آمبولانس وجود نداشت. زخمی ها را توی وانت روی هم 

می ریختند و به بیمارستان می آوردند. به همین دلیل، عده زیادی بین راه شهیدمی شدند. 

حتی راه ها را بسته بودند و نمی گذاشتند پزشک ها و پرستارها برای کمک بیایند. کمبود 

نیرو داشتیم. جا برای مجروحان نداشتیم و همه روی زمین می خوابیدند.

پس بهداشت رعایت نمی شد؟

این حرف ها معنی نداشــت. ما همه کار می کردیم، از دستیاری در اتاق عمل گرفته تا 

آمپول زنی و نظافت. برای خودمان شیفت گذاشته بودیم. شاید بیش از ٢٠ ساعت کار 

می کردیم. هر کسی دستش خالی می شد، برای کمک به قسمتی دیگر می رفت. 

دستکش نبود. پرستارها مدام دستشان را الکل می مالیدند تا بیماری شیوع پیدا 

نکند. فقط سعی می کردیم افراد را زنده نگه داریم.

شب  ها چگونه می گذشت؟

هواپیماهای عراقی شب ها شروع می کردند به بمباران مناطق. به همین 

دلیل، خاموشی مطلق حاکم می شد. تنها نور ما همان چراغ قوه کم سویی 

بود که دست پزشک بیمارستان بود.

کارکنان بیمارستان چه تعداد بودند؟

خیلی کم. فقط ۲ پزشک و ۶ پرستار بودیم.

آیا مجروحانی بودند که در ذهنتان باقی مانده باشند؟

برای من خیلی مهم بود که هر کاری از دستم برمی آید برای مجروحان انجام دهم. یکی 

از رزمنده ها ۲ تا پایش مجروح شده بود. به دکتر گفتم: «یکی از پاهایش کار نمی کند. 

خیلی جوان محجوبی است.» دکتر گفت: «عصب هایش از کار افتاده است و راهی برای 

نجاتش وجود ندارد.» به ایشــان اصرار کردم اگر راهی وجود دارد، پیش پای پرستارها 

بگذارد. دکتر هم بعد از کمی تأمل گفت: «روزی هزار مرتبه روی پایش را ماساژ دهید. .با 

این حرف خوشحال شدم و با پرستارها نوبت گذاشتیم که هر روز یک نفر این کار را بکند 

و سرانجام هردوپایش خوب شد.

باز هم نمونه ای در خاطر دارید؟

یک شب ســاعت ۱۲ مجروحی را آوردند که هردوپایش از بالا ترکش خورده بود. دکتر 

گفت: «باید هردو را قطع کنیم تا عفونت به خون نرســد.» من هم زدم زیر گریه. دکتر 

که حال من را دید، گفت: «تنها یک راه وجود دارد و آن این اســت که ۴ کیلو خون گرم 

نیم ساعته برایم جور کنی!» من هم دویدم به  سمت آزمایشگاه. ۲ نفر از سربازانی هم 

که مجروحان را با وانت آورده بودند به من ملحق شــدند. در راه از ۲ نفر مرد کرد هم که 

در بیمارستان کار می کردند خواستیم خون بدهند. همگی گروه خونی مان مشابه بود. 

خلاصه پنج نفری مسیر یک کیلومتری را تا آزمایشگاه دویدیم. به سرعت خون دادیم و بعد 

کیسه های خون را زیر بغلمان گذاشتیم و دوان دوان برگشتیم.

!نصف شب، آن هم در هوای سرد ایلام؟

چیزی بالاتر از سرما و سختی بود. گرگ ها زوزه می کشــیدند و شغال ها به بوی خون 

مشامشان تیز شده بود و صدایشان را بلند کرده بودند، اما به هر شکلی بود، خون را سر 

وقت به دکتر رسانیدم و مجروح عمل شد.

پس این جزو خاطرات خوب برای شما محسوب می شود؟

جنگ هیچ خاطره خوب مطلقی برای آدم نمی گذارد زیرا درســت فردایش 

جنازه همان ۲ سربازی را که در زنده ماندن آن مجروح خون داده بودند به 

بیمارستان تحویل دادند.

علت یرقان شهدا را فهمیدید؟

بله، بیش چنــد روز از آمدنم به ایلام نگذشــته بــود که دیدم 

لکه های بزرگ خون روی ملحفه های سفید هست. من توی 

بیمارستان و البته منطقه خرمشهر این را به چشم دیدم که 

خون آدم ها با هم فرق دارد.

یعنی خون هر کسی یک رنگ است؟**

بله، متوجه شــده بــودم اگر ۲ نفــر در یک مکان 

شهید می شدند، رنگ خونشان با هم متفاوت 

بــود. همان وقــت هم بــا مشــاهده لکه های 

خــون مخالف فهمیــدم کــه ملحفه ها خوب 

شسته نمی شود. بعد از این اتفاق با دوستان 

مورد اعتمادم مشــورت کردم تــا از راز قضیه 

خبردار شــویم. به همین دلیل، یــک نفر را 

کشیک گذاشتیم و او برایمان خبر آورد: خانم 

کومله ای که در رخت شوخانه کار می کند مواد 

ضدعفونی کننده را از پنجــره بیرون می ریزد 

و اســتفاده نمی کند. علــت یرقــان و زردی 

مجروحان هم آلوده  بودن ملحفه هابود .بعدها 

آن زن بیــرون شــد. کار دیگری از دســتمان 

برنمی آمد.
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 سربازی را که در زنده ماندن آن مجروح خون داده بودند به 

بله، بیش چنــد روز از آمدنم به ایلام نگذشــته بــود که دیدم 

لکه های بزرگ خون روی ملحفه های سفید هست. من توی 

بیمارستان و البته منطقه خرمشهر این را به چشم دیدم که 

 نفــر در یک مکان 


